
پیــک پنجــم کرونا با تشــخیص درگیــری ریه 
همــراه پــدر و مادرش در بیمارســتان بســتری 
شــد. از آنهایــی بودنــد کــه بــا گذشــت 10 روز 
از بیماری شــان هنــوز اصــرار داشــتند، ســرما 
خورده اند. هرقدر هم خطاب به آنها می گفتی 
الان ســرماخوردگی نداریــم و هرچــه هســت 
کروناســت، زیر بــار نمی رفتند. آخرســر یکی از 
بســتگان با زور و اجبار ســوار ماشین شان کرد و 
به اولین بیمارســتان رســاند. اولین اظهارنظر 
پزشــکان ایــن بــود چــرا آنقــدر دیــر مراجعــه 
کردیــد. حــالا چــه باورتــان بشــود و چه نشــود 
بازهــم در پیک ششــم کرونا با ســرفه، ســردرد 
و بــدن درد شــدید همگــی اصرار دارند ســرما 
خورده انــد و نه حاضرند خودشــان را قرنطینه 

کنند و نه می پذیرند به پزشک مراجعه کنند.
حتماً شــما هم این روزها این جمله را زیاد 
شــنیده اید من که کرونا ندارم ســرما خورده ام. 
نمی دانم شــما جزو کدام دســته هستید، مثل 
خانــواده ای هســتید کــه شرح شــان را برایتــان 
نوشــتم یعنــی اهــل انکار هســتید یــا پذیرفتن 
مشــکل یــا بیمــاری؟ برخی فکــر می کننــد اگر 
بیشــتری  آرامــش  کننــد،  انــکار  را  موضوعــی 
دارند، اما گاهی پذیرفتن یک مشکل و بیماری 
کمک بیشــتری می کنــد و نه تنها بــه خودمان 
کمــک می کند که خیر عمومــی هم دارد. مثل 
همین کووید19 که دو سال است از زندگی مان 
چیز دیگری ساخته. انکارش نه تنها به قیمت 
ســامت خودمان تمام می شــود که به تعداد 

دیگری هم صدمه می زند.
زهــرا از آنهایــی اســت کــه می گویــد اوایــل 
صادقانــه  گفتــن  از  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
بیمــاری اش در ســاختمان محــل زندگــی اش 
گفتــم  صادقانــه  »وقتــی  خــورده.  لطمــه 
مــن و همســر و دو فرزنــدم کرونــا گرفته ایــم 
خیلــی رفتــار همــه عوض شــد. مثــاً مدت ها 
نمی توانســتیم از آسانســور اســتفاده کنیــم. یا 
بچه هــا با فرزنــدان من مدت ها بعــد از بهبود 
هم بــازی نمی کردند. بعد متوجه شــدم بقیه 
اهالــی هــم کرونــا گرفته اند اما کســی بــه روی 
خودش نیاورده. صداقت ما باعث شــد بیشتر 
ضــرر کنیم. من به همــه گفتم کرونــا داریم تا 
مبادا کســی را مبتا کنیم امــا همین روزها هم 
می بینــم عــده ای نمی پذیرنــد کرونــا دارنــد و 
می گویند ســرما خورده ایم. راســتش این همه 
اصرارشــان بیشــتر خنده دار اســت. دنیا درگیر 
یک بیماری اســت امــا آنها هنوز اصــرار دارند 

کرونا ربطی به آنها و خانواده شان ندارد.«
محمد از آنهایی است که در پیک پنجم در 
بیمارســتان بستری شــد، دقیقاً به خاطر اینکه 
نمی خواســت قبــول کنــد کرونــا دارد. »وقتــی 
رفتــم دکتــر، او گفت یک هفتــه طایی درمان 

را از دســت داده ای. آن موقع هنوز واکسن هم 
نــزده بودم. پرســید چــرا آنقــدر دیــر مراجعه 
کــردی گفتــم چــون می ترســیدم قبــول کنــم 
کرونــا دارم. می دانــی چرا می ترســیدم، چون 
در شــرکتی کــه کار می کردم اگر کســی دو هفته 
ســرکار نمی آمد بیکار می شــد. من هم تظاهر 
می کردم ســرماخورده ام و ســرکار می رفتم اما 
روز دهــم بیماری دیگــر طاقتم طاق شــد. اما 
چــه فایــده بعدش کلــی دردســر بیمارســتان 
و دکتــر داشــتم و در نهایــت هــم شــغلم را از 
دســت دادم پــس یــادت باشــد اگــر خیلی هــا 
قبول نمی کنند، کرونا دارند انکارشــان از ترس 

همین چیزهاست.«
انــکار  بــرای  را  محمــد  دلایــل  امــا  لیــا 
اوایــل  همــان  »مــن  نداشــت.  بیمــاری اش 
کرونــا  اســم  آنقــدر  شــدم.  مبتــا  همه گیــری 
ترســناک بود و آدم ها وقتی می شــنیدند کرونا 
دارم فرار می کردند که به همه می گفتم سرما 
خورده ام. من دلیل پنهانکاری ام انگ بیماری 
بود وگرنه خودم خوب می دانستم کرونا دارم. 
ایــن روزها فکــر می کنم، انــگ از بیماری کمتر 
وجود دارد و بیشــتر مردم از قرنطینه و درخانه 
ماندن خســته شــده اند. دور و بری های من که 

اصاً قرنطینه را رعایت نمی کنند.«
اما چرا همچنان و با وجود اینکه به روزهای 
می شــویم  نزدیــک  کرونــا  ششــم  پیــک  اوج 
عــده ای اصرار دارند، ســرما خورده انــد و کرونا 
ندارند .دلایل این انکار را با دو پزشک در میان 

نهادیم.
بیماری هــای  متخصــص  بیاتــی،  روزبــه 
و  انــگ  مســأله  دربــاره  گرمســیری  و  عفونــی 
انــکار کوویــد در پیــک ششــم کرونــا می گویــد: 
»اولًا کــه ایــن یک فکــت علمی اســت که الان 
سرماخوردگی نداریم و کرونا با سویه اُمیکرون 
درجامعــه  الان  کــه  غالبــی  ویــروس  داریــم. 
و عائمــش هــم  اســت  اُمیکــرون  می گــردد، 
اســت. عائمــی  شــبیه ســرماخوردگی  کامــاً 
مثــل آبریــزش بینــی، ســردرد، گلــودرد، بعد 
کم کم ممکن اســت سرفه هم به این نشانه ها 
اضافه شــود. شــاید آنهایی که قبول نمی کنند، 
اُمیکــرون گرفته انــد و اصــرار دارنــد کــه ســرما 
خورده انــد یکی از دلایل شــان همین باشــد که 
اُمیکــرون واقعــاً شــبیه ســرماخوردگی اســت. 
همــه آدم هــا در طول عمرشــان ســرما خورده 
و دســت کم چندبــار ســرماخوردگی معمولــی 
را تجربــه کرده اند مثــاً موقع بلــع درد دارند، 
مورمــور شــدن و بــدن درد  دارند یعنــی کاماً 
عائــم یک ســرماخوردگی را تجربــه می کنند. 
این یکی از دلایل اصرار ســرماخوردگی و انکار 

کووید است.«
او تأکید می کند: »اما هنوز انگ این بیماری 
هــم هســت و می توانــد دلیــل دیگــری بــرای 
پنهانــکاری باشــد. اگــر بگویــی اُمیکــرون داری 

شــرایط پاندمــی همــواره بــا مرزبنــدی میان 
افراد سالم و بیمار، سبب ایجاد نوعی قشربندی 
در جامعه می   شود که گرچه ممکن است موقتی 
به نظر برســد اما آثار آن معمولاً دامنه   دار است.

ایــن مرزبنــدی بویــژه در ابتــدای دوران پاندمی 
نســبت  ناآگاهــی  و  شــناخت  عــدم  دلیــل  بــه 
بــه عامــل بیمــاری   زا و ســردرگمی در انتخــاب 
عملکــرد مناســب و شــیوه درمــان بــروز می   کند 
و تــا زمانی که راهــکاری قطعی برای پیشــگیری 
و درمــان از بیمــاری یافــت نشــده باشــد، ادامــه 
خواهد داشت.بی   شــک غیــر از این ســردرگمی، 
عوامــل مهــم دیگــری در ایــن مرزبنــدی دخیل 
هســتند کــه مهم  تریــن آنهــا را می   تــوان تلفــات 
جمعیتی، مشکات اقتصادی و بروز بحران  های 

روانشناختی برشمرد. 
را  ســامت  جهانــی،  بهداشــت  ســازمان    
یــک حالــت رفــاه جســمی، روانــی و اجتماعــی 
تعریــف می   کند کــه در آن فــرد توانایی   هایش را 
بازمی   شناســد و قادر است با استرس   های عادی 
و معمول زندگی سازگاری داشته و ازنظر شغلی 
مفید و ســازنده باشــد.طبیعی اســت فــرد بیمار 
که از ایــن تعریف فاصله می گیــرد نمی  تواند در 
زندگــی عــادی و شــغل خــود مثمر ثمر باشــد و 
وظایــف خود را انجام دهد. همین امر در زندگی 
فــردی او را دچار رخوت می   کند و در شــغل خود 
هــم به واســطه بیمــاری از همکاران ســالم خود 

جدا می  شود.
بــا بیمــاری کرونــا ممکــن اســت  در رابطــه 
این گونــه تصور شــود که فرد در هــر صورت برای 
مدتی کوتــاه حداکثر چند هفتــه از زندگی عادی 
فاصلــه می  گیــرد اما بــا در نظر داشــتن شــرایط 
حاکم بر جامعه می   توان این گونه برداشــت کرد 
کــه همان چنــد هفته می   توانــد تأثیر ویــژه  ای بر 
زندگــی فرد بگــذارد و این تأثیر تــا مدت  ها ادامه 

داشته باشد.
از سوی دیگر وقتی فردی عزیزی را بر اثر ابتا 
بــه کرونا از دســت می   دهــد، وارد مراحل ســوگ 
می   شــود و چــون جامعــه درگیــر پاندمی اســت، 
آنچنان که باید نمی   تواند از همدلی و مساعدت 
روانی ســایر افراد بهره   مند شود. اینجا فرد گرچه 
سالم است اما در همان قشر بیماران طبقه بندی 
می   شــود، چــرا کــه در شــرایط پاندمــی یکا یــک 
نزدیکان بیمار نیز همیــن مهجوریت را به نوعی 
تجربه می   کنند و  به چشم ناقل و فرد پرخطر به 

آنها نگریسته می  شود.
شــرایط اقتصــادی فــرد بیمــار هــم در ســایه 
اقتصــاد دولتی آن هم در شــرایطی که تحریم ها 
درآمدهــای نفتــی را کاهــش داده اســت، دچــار 
تغییر می   شــود که این هم بستگی زیادی به این 
دارد که افراد در بخش دولتی شاغل باشند یا در 
بخــش خصوصی. اینجــا دوباره یک قشــربندی 
شکل می   گیرد، یعنی افراد بیمار شاغل در بخش 
دولتی و افراد بیمار شــاغل در بخش خصوصی. 
بالطبــع شــاغان بخــش خصوصــی در کســوت 
کارکنان ساده، در معرض دغدغه   های بیشتر  در 
رابطه با کاهش درآمد و نیز از دست دادن شغل 

قرار می  گیرند.
در بخش روانشــناختی نیز فــرد به طور مدام 
پاندمــی  دوران  اضطراب   هــای  معــرض  در 
همچــون نگرانــی دربــاره بیمــار شــدن خــود و 
نزدیــکان، از دســت دادن عزیزان و نیز از دســت 
قــرار  معیشــتی  و  شــغلی  فرصت هــای  رفتــن 
می   گیــرد و همیــن مســأله او را بــه لحــاظ روانی 

آسیب   پذیر می   کند.
با توجه به موارد عنوان شــده در بخش  های 
و  اقتصــادی  مشــکات  جمعیتــی،  تلفــات 
بحران   هــان روانشــناختی، باید پذیرفــت کرونا 
می   توانــد بــه صــورت یــک انــگ اجتماعــی در 
جامعه بــروز کند ،چرا که محرومیت اجتماعی 
را در پی دارد. این محرومیت که خود را بر افراد 
تحمیــل می   کند، محصول شــرایط اجتماعی و 
اقتصادی اســت.فرد از اینکه در دســته بیماران 
جای داده شــود گریزان اســت و تــاش می   کند 
حتــی در صــورت بیمــاری، خــود را از این قشــر 
یعنــی بیمــاران جــدا کند تــا از انــگ اجتماعی  
دور باشد.اینجاســت کــه انــواع پنهــان کاری   ها 
شــکل می   گیرد و فرد بیمار به هر ترتیب تاش 
می   کند شــرایط را عادی جلــوه دهد. به عبارتی 
او زیــر بار بیمــاری نمی   رود تا از اثرات ســوء آن 

در امان باشد.
در روزهایی که به دلیل واکسیناســیون، شدت 
بیمــاری کاهش یافته اســت، بیشــتر می  توان به 
این پنهــان کاری مبادرت کرد و همین هم خطر 
گســترش بیماری را بیشــتر می   کند. در واقع فرد 
بیمــار که خود معلول شــرایط حاکــم بر جامعه 
اســت، خود بــه عنوان علت در چرخه گســترش 
بیمــاری دخیل می  شــود و شــرایط به این شــکل 

بیشتر از قبل ،از کنترل خارج می  شود. 

قرنطینه نیاز اســت امــا وقتی ســرماخورده ای آن 
قرنطینه ســفت و سخت نیاز نیســت. مردم برای 
همین میل دارنــد بگویند ســرما خورده اند. نباید 
انــگ و محدود شــدن روابــط اجتماعــی را هم در 
پنهانــکاری نادیــده گرفت. آنقدر در این دو ســال 
روابــط اجتماعــی محــدود شــده کــه مــردم ازهر 
فرصتی برای اینکه دورهم جمع شــوند اســتفاده 
می کننــد. اما بازهم مســأله اقتصادی خیلی مهم 
اســت و آن را به هیچ عنوان نبایــد نادیده گرفت، 
چون کســی که اُمیکــرون دارد تا مدتــی نمی تواند 
ســرکارش بــرود. بویژه شــرکت های خصوصی که 
می گویند حتماً باید تســت پی ســی آر منفی ببری 
که این هم غلط است و به پنهانکاری بیشتر منجر 
می شــود. بعد از 10 روز دیگر بیمار ناقل نیســت و 
نیاز به تســت منفی هم نیســت درحالــی که دوره 
انتقــال در ســویه دلتــا چهــارده روز تــا ســه هفتــه 
بود و گاهی منفی شــدن تســت هم تــا چهار هفته 
طول می کشــید. در حالی که بیمار بعد از دوهفته 
می توانســت با ماســک ســرکارش برود. در برخی 
شــرکت های خصوصــی فــرد در مدتی که ســرکار 
نمی رود از حقوقش هم کم می شــود و همه اینها 

در پنهانکاری و انکار بیماری مؤثر است.
امــا دکتــر روزبــه بیاتی بــا همه ایــن توضیح ها 
بــاز هــم اصــرار دارد که اولیــن و مهمتریــن دلیل 
انــکار بیماری کووید به نظرش شــباهت عجیب و 
غریب اُمیکرون به ســرماخوردگی است. »مثاً در 
فرم دلتا خیلی مشــخص بود که سرما نخورده ای 
تنگی نفس و عائم گوارشــی مشخص داشت که 
آن را از سرماخوردگی کاماً مجزا می کرد. به زبان 
عامیانــه در اُمیکــرون، مریض از کله به بالا ســرما 
می خــورد و دســتگاه تنفســی فوقانــی اش درگیــر 
می شــود و نه تحتانی. هرچند فکرنکنید در ســویه 
اُمیکــرون اصــاً درگیــری ریه دیده نمی شــود و در 

سی تی ریه درگیری ریه واضح دیده شده.«
او تأکیــد می کنــد با همه اینها مــردم باید پیک 
محدودیت هــا  و  بگیرنــد  جــدی  را  کرونــا  ششــم 
مؤثــر  بیمــاری  کنتــرل  در  می توانــد  قطعــاً 
باشــد.« بویــژه تعطیلــی مــدارس و دانشــگاه ها و 
مجازی کردن شــان کمک بزرگی است. ما هنوز به 
پیک بستری اُمیکرون نرســیده ایم و پیک بستری 
ســه هفتــه آینــده شــروع می شــود. بــه نظــر مــن 
هرچقدر محدودیت ها برگردد، این پیک مایم تر 

می گذرد.«
دلایــل  دربــاره  هــم  پزشــک  یزدانــی،  هــادی 
گونــه توضیــح می دهــد:  ایــن  پنهانــکاری کرونــا 
»قبــاً هم انگ و تــرس مــردم از واژه کرونا وجود 
داشــت وهم مضرات و لطمات اقتصادی که وارد 
می کــرد. برخی حتی دو هفتــه قرنطینه و درخانه 
ماندن شــان منجــر به بیکاری شــان می شــد. الان 
مشکل دیگری به همه اینها اضافه شده و آن باور 
به قرنطینه 5 روزه اســت که اشتباه محض است. 
در جایی عنوان شــده کســانی که بدون عامتند یا 
عائــم خفیــف دارنــد، می توانند بعــد از پنج روز 

از قرنطینه خارج شــوند نه کســی که در روز هفتم 
و هشــتم ســرفه وحشــتناک دارد. ایــن باورهــای 
غلط پکیج پیچیده ای ســاخته شــده و مردم اصل 

ماجرای بیماری را زیر سؤال می برند.«
او یکــی دیگــر از دلایــل انــکار بیمــاری را جهــل 
می داند. »برخی هم بیماری شان را انکارمی کنند تا 
آرامش شان حفظ شود. ما مردم، بسیاری مان، اهل 
انکاریم و تا می توانیم مسائل مان را انکار می کنیم و 
ازیک جایی به بعد که دیگر نمی توان ماجرا را انکار 
کرد و وجوه ماجرا مستولی می شود، دنبال راه چاره 
می گردیم که اغلب خیلی اوقات هم دیر می شــود. 
این در ماجرای کووید هم کاماً دیده می شــود. من 
همین امروز صبح یک بیمار مبتا به کرونا داشــتم 
که می گفت خیلی مقاومت کردم که پیش پزشــک 

نیایم درجوابش گفتم مگرتو پارتیزان هستی؟ تا در 
نهایت شدت سرفه او را به پزشک رساند. به واکسن 

هم اعتقادی نداشت.«
به عقیده این پزشک ،انکار، یک درد اجتماعی 
پیــدا  راه چــاره ای  آخــر  ثانیــه  در  گاهــی  و  اســت 
نمی شــود. انکار در کنــار اجبارهایــی مانند حاضر 
شــدن بیمار با عائم ســر کاس درس، دانشــگاه 

و محل کار موجب گسترش بیماری شده است.
چــه بخواهیم قبول کنیم یــا نه این روزها دیگر 
بیمــاری به نــام ســرماخوردگی نداریــم، بنابراین 
انکار بیماری نــه کمکی به ما می کند و نه به افراد 
جامعه مان. دو سال است کرونا شکل زندگی مان 
را تغییــر داده ،پــس بهتــر اســت بیماری مــان را 

مخفی نکنیم.

ترانهبنییعقوب
گزارشنویس

دشت عقیق فردوس، روزی رسان کارگاه های خانوادگی

روایت گچکاری که گوهرتراش شد
نخبگان ایرانی همزمان با دهه فجر توانمندی های 

خود را به نمایش گذاشتند

از پهپادهای منظومه ای 
تا روبات خدمتگزار
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برخی هم بیماری شان را انکارمی کنند تا آرامش شان حفظ 
شود. ما مردم، بسیاری مان، اهل انکاریم و تا می توانیم 

مسائل مان را انکار می کنیم و ازیک جایی به بعد که دیگر 
نمی توان ماجرا را انکار کرد و وجوه ماجرا مستولی می شود، 

دنبال راه چاره می گردیم که اغلب خیلی اوقات هم دیر 
می شود. این در ماجرای کووید هم کاملاً دیده می شود

چه بخواهیم قبول کنیم یا نه این روزها دیگر بیماری به نام 
سرماخوردگی نداریم، بنابراین انکار بیماری نه کمکی به ما 

می کند و نه به افراد جامعه مان. دو سال است کرونا شکل 
زندگی مان را تغییر داده ،پس بهتر است بیماری مان را 

مخفی نکنیم

مبادا دیگران بفهمند کرونا دارم؟
کووید 19 از انکار تا واقعیت

مریمطالشی
روزنامهنگار


